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  بسم االله الرحمن الرحیم 

  واژه وعید در سوره مبارکه قاف

، همه با کلمه وعده  است  و مهم  کنم این موضوع جدي، من فکر می است  حقیقتی در این سوره مطرح شده   کی

این سوره و  بار تکرار شده  4این سوره کلمه وعید  درن ریشه وعده است. اوعید هم از هم، هستیم آشنا

بیش  قرآن  تکرار در  دارد  واژه   ترین  را  می ک   اول  .وعید  کردن  ار  نرسولا  هاآن   وید گه  فحََقَّ  ،  د تکذیب 

قاَلَ لاَ    ؛ستاقیامت اصلا یوم الوعید    ﴾ 20﴿ وَنفُخَِ فِی الصُّورِ ذلَِکَ یَوْمُ الْوَعِیدِ  ؛ پس وعیدها محقق شد   ﴾ 14﴿ وَعِیدِ

فَذکَِّرْ بِالْقرُْآنِ منَْ یَخَافُ    ؛ندهابه من و شما رس   یش راخدا وعیدها  ﴾28﴿ تَخْتَصمُِوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلیَکُْمْ بِالْوعَِیدِ

،  یعنی قرآن موجب یادآوري  ود،ش ش ذکر می یقرآن برا  د،ی که خوف از وعید داشته باش سهر ک  ﴾45﴿ وَعِیدِ

    .میعید داشته باش شود. باید خوف از ومعرفت میو   هوشیاري ، توجه

گیرد.  چربی خون می   ،روغن زیادي مصرف کند   مثلا اگر که کسی  ؛ گویندمی وعید    را  هاي منفی وعده جنبه 

  نقص   و   آسیب،  فقدان  ، از نوع محرومیت  وعید   .ویند گمی وعید  ها  سکته، به این و    چربی خون، انسداد شریان

    .ش مهم نیستیکه وعیدها خیلی برا است یکی از مشکلات بشر این اساسا است.

  ند! نزدیک وعیدها

،  هستند   با اینکه ملموس   هابعضی   .ملموس نیست  هم  هابعضی   . ملموس هست، ولی مهم نیست  هااز وعید   عضی ب

اگر    د ننادهمه هم می   ؛ي سیاه شده هستسیگار عکس ریه   هايمثال: روي تمام پاکت   .خیلی جدي نیست

.  د کننم دخانیات مصرف می ه  باز   . دن موضوعیت نداراشیولی این وعید برا  د آیدرنمی  ر گ نفست دی  بکشی،سیگار  

چه جایی براي تبلیغ بهتر از پاکت    ردیگ   اند!ه زد  را  ... عکسش د  ... گفتن  تو که دیدي ... شنیدي !آقا  :ویند گمی 

ي نیست،  ن جد یشاها وعید براچرا؟ چون انسان  ؛ ددار دست برنمی (فرد سیگاري)  ؟  ودش می   ه بعد چ  ؟!سیگار

بعدا  ولی    ودش می   ورطبخوري این   را  نیست که! حالا درسته این  ها! اینجوري د چیزي گفتن  کحالا ی  ویند گمی 

    !  !کنیمورزش می 

اینکه وعید قریب   ، نیمادبعید می   اما وعید ر بنده خدایی که    آن  مثالدر  .  بعید نیست  و  است  حال 

  چون میزانش کم   .ودش ش خراب می اریه   د،کنن موقعی که دخانیات مصرف می امه  ؛ د کندخانیات مصرف می 

که کسی    نیست   طور وگرنه این  . اثري نداردنه اینکه    ،نیست  و محسوس   ملموس اثرش    .ودش احساس نمی   ،است

ش خراب اهمان موقع ریه   ،کشد کسی که سیگار می .  شودش خراب می اده سال بعد ریه   ،کشد که سیگار می 

  ؛ویمگبعدا به خودش می   وید گ، می د کنمثلا غیبت می   .شود، قابل تمرد می بیند آن را دور میهمین که    .شودمی 

  زدلب می   به غیبتعمرا اگر  ،ستافهمید غیبت کردن همان موقع خوردن گوشت برادر در صورتی که اگر می 



  است  که غیبت خیلی هولناك   است  درست  .کنمم جبران می وراین فاصله من می   در  د، دار  بعدا(قید)  ولی چون  

تا   بیفتد،  د هبخواولی من  دادمسریع    اتفاقی  این حرف   ،هتوب   کی   .جاخالی  ما    ؛دندار  اا رهاصلا  بالاخص که 

گیر انسان بر اساس    يهمه   ؟شنیده   چه کسی  ؟دیده چه کسی    ؟کجاست  ؛وعید   اند ه گفت  .اي هستیمحرفه 

  . استسوره قاف مشکل وعید 

  وعید در تعلیم و تربیت   جایگاه خالی

یم  ورمی   ک دفعه ی ،یمهیاد بد   ا چیزي ر  ک یم یهخواها می مثلا به بچه  ؛کنیم می   را   تربیت هم همین کار  در ما  

سال    ؟ شصتجهنم  ؟بهشت  است،  ه نج سالپ  این بچه  حالا مثلا   .کنیم)(شروع می  از موضوعات بهشت و جهنم 

ن زیر  آ   د نورا که می هبابا این م؟!  نفس بکش  طور   هچ   آنجامن    ؟ خاك  زیر م  ورمیرم و میوقتی که می   ؟!ردیگ 

    ؟کرديکار می ه باید چ ، خواستی تربیت کنیشما اگر می  ؛ نه د؟!کشناز کجا می  ان رانفسش

ی  ویگمثلا می   .بودنزدیک و محسوس میچه،  ن بآ یدش براي  ع کردي که وباید از موضوعاتی شروع می

ببین   داغاین  که  بزنیاگر که    ؛است   لیوان  سوز   ، دست  این  .ددستت می  می   بچه   بعد  و زندست  دستش    د 

در  اینق  د، یاد بگیر  را   نفر زمان  ک ید یهخوامی   ؛ماه بارها مثال زد  . م شد اتم  و محسوس؛  رابطه مستقیم   ؛دسوزمی 

کسی که هفت و   .ید ورأس ساعت هفت بر ،ید اردو وخواهید برمثلا می  .اجرا کنید  ؛ در فلسفه زمان حرف نزنید 

تا از بچه   .داشکالی ندار  د،ببین   امدن رآ ذارید وعید دیر  گ ب  .اند جا بم  ، مد آیک دقیقه     مدرسهها  فوقش چهار 

البته یکی باید   .د نوش ناراحت می و  د آین می اذره دردش   کی ؛ ات ن چهارآیم بالا سر ارذ گمعلم می  کی ؛د نناممی 

ما پول    .کاري کرد  ودش نمی  امامان باباها ر  ولی  کاري کرد  ک ی  ودش می  اها رچون بچه   ؛دبگیر  امامان باباها ر

معلم    ک ی  و  ببندید را   در  ،مدرسه نگه دارید   در نید  اتوهم می   ا بابا ر  و   مامان   آن حالا    ود؟ ن اردو نرامه بچ   ، دادیم

    شود!شدن می دیر  باعث ، دیر بلند شدن د ببین .ش کنیاجرا؛ گذارید ا بهنآ براي هم 

اشتباهی    ککه ی   د گیریاد می  بچه   این  .د ببین  اوعید ر  ید ذارگ ب  ،است  ن محسوس ا در موضوعی که براي خودم

اثر دار   ،کردن   ار به  .دعینا  بهاتوبعد می   .ید هتوضیح بد را    اش فلسفه   او  هی لازم نیست  ببین  ویبگ   او  نیم  یم 

هاي  این بچه   .ببین نرسیدیم  ، است  وعید واقعی  .يوش ولی متوجه نمی   است  هم مثل همین  رموضوعات دیگ 

  د ننامجا می  .وید باید بر  ساعت  همان  .ولی مهربان هستند   ،یموراین ساعت می  د نویسنمیبا جدیت  گشت  گل

می هدم آ   ر!دیگ  می   آنهاالبته    ؛نیستیم  ، د نآیا  وض  د نویگمی  ،د زننغر  است؟چه  گذاشتن  ! مسخره  عی   د! برنامه 

را ساعتی    کتا ی  د کسی باش   کی  بار  ک ی  ر!قا رفتیم دیگ آ  !ردها یک ربع بیست دقیقه تاخیر داي برنامه همه

  است   البته ممکن  د!نوش تربیت می   د؟!چه اشکالی دار  د،ببینن  را  شیهابقیه وعید   ید ذارگ ب  .د انجام بده  ،گفت

نی سبک سنگین  اتوحالا بینش می  .د نآیعده نمی   ک ی  د،نوش عده تربیت می   یکحالا    ؛یند نیا  رعده دیگ   کی

    .د نیاینفر نکه بیست  ست  ابهتر از این    د، نوا دو نفر تربیت ش هبعضی وقت   است؟م بیشتر  اببینی درصد کد   ، کنی



دوره نوجوانی و دوره    درها  بچه   ؟ماست مالی کنید   را   ید اینهخواشما تا کجا می   ؛ است  عینی  واقعیت زندگی

دلم زنگ تفریح باید مشق  عزیز  ، د مدرسهآیمی   و   د نویسمثلا مشق نمی  .این عینیت را بفهمند  کودکی باید 

  شینم نمی با تو در کلاس  م  ه  اینقدر ناراحتم که من   ؛ يو رچقدر ناراحتم حیاط نمی   ، طفلکی  ،الهی   .بنویسی

  مشقت .فهمینمی   اساعت بعد درس ر  و  ننوشتی  اچون مشقت ر  . يوبر حیاط  نی  اتو ولی نمی   چون دوستت دارم 

 . دوعید وجود دار !ببین ا اثرش ر ؛ دکاري که کردي عینا اثر دار   !م شد اتم ؛ننوشتی خب الان باید بنویسی را

  وعید و ستاریت خداوند 

م اشکالی ه  حالا این بار  وید گمی   .است  ترناها هم مهربگلگشتی   آنخدا از   م؛خوردی   اما گول رحمت خدا ر

  ن اخدا مهرب  !؟خدا تا کی  د نویگمی   ؛د کننها اعتراض می فرشته   رکه دیگ   ودش جوري می  .د یذارید بیاگ بد،  ندار

  . نیست(وعید) شما نباید فکر کنید  ؛گرفته  آن را خدا به دلیل رحمتش جلوي اثر   .است ولی وعید واقعیاست 

کنی بخشیده  فکر می   اند، پوش می   را   جوري گناه   کی«   :فرمایند می   است که   ) ع(   حسین  ن روایت امام اکه این هم

باید بی    ، وگرنه با اولین گناه  ؛ ببینی  را  اثرش  گذاردنمی   د کهدارستر  اینقدر    ولی او   دگناه اثر دار  »..شده

نه که فکر کنی دچار    ، دلان دارذ خ(گناه)    .هم نشديبرو  آبی    ، تا گناه کردي  شما تا حالا ده  .يد ش برو می آ

ولی شما توبه    د،کنتوبه درستش می  و  شودمی لان درمان  ذ خ  البته  .د کنکار می   د سترش دار  ؛لان نشديذ خ

    .دوعید وجود دار  ؛ نخوري استر خدا ر گول   .ه استاجازه نداد  ستر خداوند ولی  ؛ هم نکردي که

اصلا خطا    یا  د کردناینقدر خطا نمی  د،نستنادمی قریب    او وعید ر  دوعید وجود دار  د کهنستنادا میهدم آاگر  

خدا    .گفتدروغ نمی   ،شددماغش دراز می اگر    ؛شودباید دماغش دراز    وید،گی دروغ می سنه هرکوگر  .د کردننمی

به زندگی می   .دوگرنه دروغ اثر دار   د کندراز نمی   را  دماغ طرف   دلطف دار  دروغ هیچ    .ددازاندروغ واقعا گره 

  ! بدبخت  !بیچاره  !خدا  ه بند   د کردن  لیماست ماببین    ؟ پس چرا دروغ گفتم نجات پیدا کردم  .نجاتی درش نیست

بنده    ه! سه بار دروغ گفتم اتفاقی نیفتاد  من  :د نویگمی  ؛د هم هستن  experimentalن  اا به قول خودش هدم آخه  آ

 . دوجود دار وعید ر  بفهم دیگ  ؛ داثر ندار بگویینه اینکه فکر کنی دروغ  ؛د در نیاوردن را  شیصدا خدا سه بار

  ؟ (وعید دروغ براي کودك هم معنا دارد) د افتاتفاق می از مراتب رشد اي چه مرتبه  در وعید   :حضارسوال 

  وعید حتما ناظر به تکلیف   .د هخواگاهی می آحتما    و   وجود دارد گاهی  آکه    افتد آنجایی اتفاق میاز  وعید    :استاد

ن  اشیدروغ برا  آگاهی ندارند و  ها اصلابراي همین بچه   .د افتید اتفاق می عوپس    ،د فهمیشما می   ؛است  فهمو  

م شده اتمبر فرد  حجت باید    است،   گاهیآید حتما ناظر به  عو  .د د وعید داشته باش هکه بخوا  دمعنا ندار

 د. باش

وعید  اگر کسی    .ترسیمکه من و شما نمی   است  لی این خیلی بد و   ، نمابترس   اشما ر  و   م واقعا خودم هخوامن نمی 

   .خیلی بد است ،د باور ندار را



 انسانعدم توجه به وعیدها، علت مریج بودن  

صحنه    آن به حق و باطل  هیچ کاري  اصلا    . حرف زدیم  رایام اغتشاشات کلی با هم دیگ   ،ریخ باشگاهتا  در ما  

نوجو  ؛ذارید گ بکنار    را  این  ،ندارم از هیچ چیزي نمی   آیند هایی پدید مین ااینکه  از عاقبت    د،ترسنکه  حتی 

  .شودمی فلان   ،نشد  هم فوقش وید گمی .است این یک اتفاق خیلی بد  ود،از دست بر است که ممکن ناخودش 

 د ترسی از فوقش غلط باش   است دیگر!همین    زندگی  ؛د فوقش غلط باش   :وید گمی   ؛د شاید غلط باش   !قاآ  :موییگمی 

    د!از وعید ترس ندارچون  د؟!افتدم میآ  در چرا همچین اتفاقی  است!  این خیلی بد  د؛هم ندار

حالا به  ؛  رویمگیریم می می   اکاري ر  یک.  که وعیدها جدي نیستند  است   یکی از دلایل گیجی ماها این

  است  فقط کافی   . کنیمشروع می از اول    ا ر  رکار دیگ   ک یم ی ورمی   . مهم نیست  هم  نرسید   ؛ رسید   ،رسید  نتیجه

  بیماري است، عزیز شما در بستر    د نویبگ  مثلا؛  موضوع حیاتی  به یک   ود ول تبدیل بشرها و  حالت  از این  موضوع  

  ج ی شما از مر،  دید وجود دار عچون و  !نیارس نی یا نمی ارس می   ا ساعت دارو ر  72در    یا   ؛ساعت زنده است  72

  ر طرف اما دیگ   اهنمانم برس انتو  است  ممکن  ؛نمابرس   را   باید این   ساعتمن ظرف هفتاد و دو    . کنینجات پیدا می 

  طرفی   چرا این   ؟ مده بودمآبراي چی    ؟ مده بودمآاز کجا    اند بعد ند   ود و اینجور نیست که بر   .ودش مریج نمی 

    ؟اصلا جاي من اینجاست ؟باشم ري دیگ   يجا بهتر نبود  ؟مدمآ

دوازده   ؟!جاي من واقعا اینجاست  است  ن ایناسوالش  ؛ها اکثرا مقطع دکتريچه ب   ،دانشگاه جلسه داریم  درما  

سال    بعد از بیست و چهار  ، ندهادانشگاه درس خو  درم  ه  سالدوازده    ،ندهاموزش و پرورش درس خوآ  درسال  

مسیر   ،کنمشروع    ريجاي دیگ   کاز ی   ؟باشم  ريدیگ   يجا  بهتر نیست  ؟!یا جاي من اینجاستآ  وید گتازه می 

یابی انجام  ریشه م  اهخونمی   و ندارم    به عواملش   کارياست،    حالا عواملش خیلی زیاد   است؟  زندگی من این

    .د اتفاقی بیفت ک جایی ی ک ی  که چون وعید نیست قرار نبوده است حرف این  .مهبد 

  اجل و  وعید 

حق    ردیگ   ، نديانخو  ؛ندياخو  ،ندياخو  اخر امروز این کتاب رآمثلا تا  که    کنیمماها خیلی اینجوري زندگی نمی

چرا اینجوري  که    است  من حرفم امروز این  .زنیمن اینطوري حرف نمیاما اصلا هیچ وقت با خودم  .نیانداري بخو

  - ندارمدلایلتون    به   اصلا کاري-  نم ابخو  را   م که فلان کتاباه مثلا من به این نتیجه رسید   ؟ کنیمزندگی نمی 

گذاري؟  چقدر وقت می را روزانه ساعت    50  شما  ،ساعت  50لا مث   د؟کشندن این کتاب کلا چقدر طول می اخو

  دیگر کنار باید  ،نديانخو را این رببین صد روز دیگ   ؛صد روز د؟کشچقدر طول می  ،روزي نیم ساعت وییگمی 

  . کنیممحاسبه نمی   ار  100  آناولا که  ما    .نیانخو  رتنبیه کنی و دیگ   را  باید خودت  !نیاحق نداري بخو  و  ذاريگ ب

بوده    کتاب  اد تا عد کتاب دوم و سوم و دهم و شصتب؛  ن را بخوانمآ  کتابی است که خوب است   ، این کتابدوما  

  . ها را بخوانمن آم همیشه دوست داشتم  اکه من در زندگی 



:  گوییمبا خود می ،  کنیمهم که زمان تعیین می   آنهایی  .دقطعا وعید ندار  د، جل نداراچیزي    کاصلا وقتی ی 

  رسیم به چهار روز تا می   را انجام دادن  هایماني کارکنیم همه بعد شروع می   ؛ستر وقت هصد روز دیگ حالا  

از قبلش باید تمدید    زمان را   نظرم  به   .ود انجام دادش در چهار روز نمی  که  یم که خیلی واضحه ویگبعد می   پایانی،

  ؛ددم مهلت بدهآخدا باید به    ؟ یهدمهلت می و    چرا اینقدر به خودت امکان تکرار   ! تمدید نداریم  ؟! چرا  ؛ کنیم

اي کاش من و شما   است.  بنده هم عوض شده  و  جاي خدا  .دخودش به خودش مهلت بده  ددم حق ندارآ

  را  تا ظهر این کار  :ویند گمی برده  به  وقتی  ؛  کردیمتجربه می  ا داري ریا حداقل دو روز زندگی برده   برده بودیم

    .د کننوگرنه سر از تنت جدا می  کردي را  یعنی این کار ؛کردي 

در این زمان  مان  وجود ملوکانه   ؛ کنیمزندگی می و پادشاهان  ما عین خدا    ؟ کنیمجوري زندگی نمیچرا ماها این

باید    م؟ کنیها زندگی می چرا مثل پادشاه   .نماییمبه خودمان فرصتی دیگر افاضه می خودمان  ،فرصت نکردند 

به خودم    ؟ به کی قول دادي  ؛قول دادم   ، کردممی   را  کار   تا این مدت باید این   .ها زندگی کنیمبرده   وها  مثل بنده 

اگر سبک    .ودرقولم نمی   ،ودقول دادم و سرم بر  .مهاصلا لازم نیست به کس سومی قول بد   ؛ و خدا قول دادم

   .د کنتغییر می اینکه نه  ودش رو می  و  باور کنیم زندگی زیر  ،اینطوري کنیم  ان رامزندگی 

  ي کنید که دردتان بیاید! ارا تنبیه   تانخود

که    ایمامده اصلا نی  د،چک کنن  ا ر  ردیگ ها هم دم آاصلا لازم نیست    ! ؟کی  ، درست کنم  فلان چیز را تصمیم گرفتم  

  خیلی جالب   د، اخلاقی دار  کما ی   يقاي رضازاده آ  . را داردکسی زندگی خودش    که هر   چک کنیم   ار  دیگرهم

  االلهخیلی هم ماشا  -د پول قرض بده  تو   خواست به یا مثلا می  ،ذاشتیگقراري می   ،زدي حرف می   او   مثلا با   ؛است

  زمانی   کبعد ی !ی بگوکِ  کیط  فق  ؟ نیاگردی برمی کِ  را  گفت فقط بگو اینمی   ، دادپول قرض می  ؛-است  با کرامت

ترش  طرف   آن یک ساعت    ، یوی که بگ را  روزي    آن ولی    ویی گفت ببین اصلا مهم نیست زود بگ می   ؛ گفتیمی   را

  . بگیر  هازمان را از آدم   گفت اینهمیشه به من می   . دادی مکریمانه    ابا این که این پول ر  ؛ کنمتحمل نمی   ار

  ر شش ماه دیگ  پول را گفت اینمی (به آقاي رضازاده) بعد طرف مثلا  .وند ش این تربیت می  با هادم آ  هبراي اینک

گفت  طرف می   است؟  اه خوبگفت هشت ممی   و  ذاشتگمی ش  یرودو ماه    آقاي رضازاده  است؟  خوب  ،مهبد 

با    ردیگ   . نم با توادمن می   ود، خب ببین هشت ماه و یک ساعت ش   .دهمپس می قطعا    ردیگ   تا هشت ماه که  !اره

ن پول رو ازت  آ  ر گفت دیگ می   ؛ کردهم تنبیه می   طوراین  . گیرمنمی   تو  از  ا پول ر  آن هم    ردیگ   ،من حرف نزن 

رابطه کرامتی    ک یعنی که ی  ؛طرف مرگ بود  آنبراي    »گیرمپس نمی   تو  از  اپول ر«جمله  بعد این    .گیرمنمی

   .رفتاز دست می 

ی  ولی سر یک سال  ،بگو یک سال  .د آیولی ببین یک سال می   د، اشکال ندار  ، به خودت بگو یک سال  داشکال ندار

؛  ردي مُببین فکر کن    ؟تمدید کنی و    تبصره بزنیاش  همهبعد خودت    ،ذاريگ چرا اینقدر باید ب  .بایست  که گفتی،

کاري   ک باید ی هاوقت   دم بعضی آ  . نکن ردیگ  را  ن کار آ  و  کن تنبیه   اخودت ر ، نکردي امدتی کاري ر  ک اگر تا ی



بیا  د که کن   ا ن راخیلی شیک خودم  و  است  ن هم خوشگلامتنبیهات معمولا  ؛د آین نمی اما دردم  .د یدردش 

کن  کاري    ک ی  . صد تا بگیر  ؛د آیخب تو که از روزه بدت نمی   ؛ گیرمم که روزه می وییگمثلا می   .کنیمتنبیه می 

کاري    ک ی  .تنبیه نشد  هاینک   ؛م زیارتورمثلا می   ؛یمهدکار معنوي هم انجام می   ا ت  ما سریع چهار  .د یدردت بیا

  ک ینید  اتون نمی ااگر خودت  ؟ زندگی کنی  طور چرا نباید این  . ودش ثبت  وجودت    در   و   خ آ ی  ویبگ   ، د یکن دردت بیا

    . د باید براي دیگران همچین کاري بکندم نآولی خب    بکنم  را  نم این کاراتومن می   ،د ین بیاادردت  که   کاري کنید 

  .د کننن محروم می ااز خودش   اکه تو ر  است   ن ایناش ه بدترین جریمها  کریم   ؛د بیفت  هابا کریم   انکارتان شااالله  

با هم    ردیگ   وید بگ   که  است   بدترین مجازات کریم این  د،چشیده باش   ادم مزه کرامت کریم رآ اگر    !فاجعه است

که رابطه با کریم    التماس کنیو    نی ابرگرد  احاضري صدها برابرش ر  .دمیرمی دم  آوقت  آن    ؛رابطه نداشته باشیم

    . ودقطع نش

از این موضوع  که هیچ کس    است  یکی از دلایلش همین  د،افتمثل ظهور امام زمان به تأخیر می   اتفاقی   ک ی  اگر

؛  سال1450،  نشد   ؛سال  1350  ،سال نشد   1250حالا    ؛د باید بیفتاتفاقی    ، یکدر یک زمانی  .دگزککش نمی 

  ؛ کنیم بلندمدتریزي می برنامه   ؛هایی هستیم بسیار رهادم آما    .اصلا در بند زمان نیستیم  ؛سال  1550  ،نشد 

عین نیروي    .است  مور به تکلیفام  و  دفه داربنده وظی   ؛این حرف براي بنده نیست  ود!ش بعدا می  ؛نشد   ،نشد 

موریت  ام  .موریت نیستااسمش م  د،وریتی که زمان و مکان نداشته باش مام  . دماموریت زمان و مکان دار  ،نظامی

چرا ما    .د م باید مثل نیروي نظامی زندگی کندآ  ؛مهاین کار مشخص را انجام بد   ، این زمان  ،در این مکانیعنی  

  ؟ کنیممثل نیروي نظامی زندگی نمی

با جبر من و شما   ،سوره قاف)  45(آیه    وَمَا أَنْتَ عَلیَْهِمْ بِجبََّارٍ   چون  ؛هید انجام بد   را  با بقیه این کارنروید  از فردا  

  ؛ زنمحرف می   ید،ساعت یک ربع به یازده بیایکه اگر رأس  ذارم  گ اینجا قانون ب  اگرمن الان   د.آیبه وجود نمی 

  ها خیلی وقت  ، موردر بیابراي شما  من اگر همچین ادایی    . مورکنم می قهر می   ،یک دقیقه دیرتر بیایید ولی اگر  

  هاما با دیگران نباید از این کار  .دگذارمی ن  ادنده لجتي  رو  اکه شما ربل د، رآونه تنها در شما ذکر به وجود نمی

  در لذا بالاخص    .د ارنگذ ب  ها را قراراین    انن با خودش اخودش   هادم آتا  کنیم  ذکر    ا این موضوع رما باید    ،بکنیم

  ؛ د واجب کن  اچیزي ر   کباید کاري کنیم او به خودش ی   د، رسنمی به سن نوجوانی  ها  وقتی بچه   ،تربیت

بر اجراي    ، کرد  طام وقتی خه   خودش  ؛دودش در صورت تمرد تنبیه تعیین کنخودش هم براي خ 

کسی تربیت    ، پادگان درست کنم  اگر  من  . نه اینکه من پادگان درست کنم  ؛دتنبیه خودش نظارت کن

  . کردپیامبر درست می  د، پادگان درست کنخواست  می کسیچون اگر  ؛ودشنمی 



  بعد اجتماعی وعید 

ماجرا که بالاخره  هاي اجتماعی  جنبه د که  یآالش پیش می چون بعضا سو  ،م ویجمله معترضه بگ   ک حالا اینجا ی 

در امر    .ند اموضوع متفاوت   احت جامعه دوس ئله تربیت و مسئله  ببینید مس  ست؟چیها  این  ، دقانون وجود دار 

ذک  ،تربیت با  با جباریت  ؛د افتاتفاق می   ر تربیت  می   .نه  با هم یک جامعه تشکیل  ما  و  هدحالا  یم که منافع 

  ، صحن اجتماعدر    .ودش رد می سیب واآبه شما    ،مهمن اگر یک اشتباهی انجام بد   ؛است  ه ن در هم تنید اممضرات 

  ه صد ضرب   ،قا اگر کسی عمل خلاف عفت انجام دادآ  .ودش قوانین و اجبار وارد می   یبه دلیل زندگی اجتماع

اصلا ربطی به    ین ا  ،برخورد شود  آن  قا اگر بی عفتی اتفاق افتاد باآیا    .همین استن  آیات قر آ  ؛ دخورشلاق می 

    .دعالم تربیت ندار

  . گویند ، می د اینجوري دیندار باشمهخوامن دلم می  والدین   ی فه  لا اکرا یک    سریع هاآدم   ،باب شده الان هم

ن  آ در   .ی نباش هخوامی ،ی باش هخوادیندار می . است براي خودت ،دار باشیدین  طورآن د هخوان می اشما دلت

که من    د این قدر ذکر کن  اند تومی   فقط   ؛ د اجبار کن  اتو ر   اند توپیامبر گرامی اسلام هم نمی   ، من که سهلمنه  زمی

ن جامعه تصمیم  آ  در ا بعدا که جامعه تشکیل دادیم و  ام  .است  این براي ساحت فردي   ،یم وو شما تربیت بش

باش   ،گرفتیم احکام خدا به دلیل    .د به خلاف حکم خدا عمل کنن  د نناتوا نمیهدم آ   ردیگ   د،احکام جامعه ما 

از این    ،چون حکومت دینی تشکیل شده  وید گن می آ قر  در مثل اینکه خدا    .نه به دلیل تربیت  ،احت جامعهس 

حد شرعی جاري  پیامبر    د و کردنمی را    این کار   ،بعد   .ودش برخورد می   او   با  د،بکن  را   به بعد هر کس این کار 

روابط خارج از شرع داشته    ربا هم دیگ د  هخوان می ادلم قا  آ  د نویبگ   د نستناتوا می هدم آ در صورتی که   ؛د کردنمی 

    .دبه کسی ربطی ندار ؛باشیم

  طور این  ر اما اگ  ؛ دبه کسی ربطی ندار  د،خلوتت باش   در  . دندار  د، به کسی ربطی ندار  اسلام،   .نیست  طوراسلام این

  . دعه ربط دار به جام  ود،وجب خدشه دار شدن افکار عمومی بشو م  د علنی شده باش   امعه که در صحن ج  د باش 

این دو    . کرد او  ذره رحم هم نباید به  ک ی  وَلاَ تَأْخُذْکمُْ بِهمَِا رأَْفَۀٌ فِی دِینِ اللهَِّ  .د کننبرخورد می  تو  محکم هم با

اصلا ماجراي حکومت دینی    است،   مکی  ياساسا سوره قاف سوره   .خلط نکنید   اا رهاین   است،  تا موضوع متفاوت

  است.   ماجراي تحقق تربیت ،نیست

 ! ت نسبت به دیگران سخت گیري نداریمدر تربی 

کند. شما   ت یرا ترب  یکس   تواند ی نم  به اجبار   ، د یایخدا هم ب  امبریاگر پ  ی عنی  م؛ یندار  ت یجبار  ت، یدر تحقق ترب

حرفهاست. فقط با    نیمافوق ا  گری. حالا انسان که د ستین  يکه شکوفه بزند؛ زور   د یکن  زور   اهیبه گ  د یتوانینم

برسد که    جه ینت  نیها بزنم که او خودش به احرف  نیاز ا  ان نوجو  ک ی  ي برا  نقدریا  توانم ی . من مشودی ذکر م



ن  ادارم حرف خودم  ست؛ین  گران یمن و شما با د  نیدر رابطه ب  ،زنمی که م  ییهاحرف  ن یکار را بکند. لذا ا  نیا

  . زنمی ن را م ابا خودم

  گران ینسبت به د ي ریگ مدنظرشان سخت   »، ریگجهان بر مردمان سخت رد یگی سخت م«هم که گفته اند:  نیا

  : نفس انسان مؤمن، از او در تعب د یگوی که م  میدار  تیگرنه چقدر روانسبت به خود. و  ي ری است؛ نه سخت گ

خودمان    د ینبااما    م؛یرا ببخش  گرانید  د یباتوانیم،  یدست از پا خطا کند. من و شما تا م  تواند ی است؛ نم  یسخت  و

    م؟یبخشی راحت م نقدری. چرا خودمان را امیببخش ی راحت نیارا به 

. مثلا وقت  یرفته باش   ایو دروغگو از دن   يریبم  یتوانستی دروغ م  نیبا هم  .ریدروغ گفتم؛ سخت نگ   کی  حالا

با  ، گشتن  یاجتماع  يهادر شبکه   هدفی ب  ، تلف کردن تنب  د یآدم  نه    و   دردناك   يهاه یتنب   کند؛ ه یخودش را 

تومان صدقه بده.    ونیل یم  ک ی  ؟ يوقت تلف کرد  گفتند ی حفظشان کند؛ م  خدا  ،یقرائت   يآقا.  یمعمول  يهاه یتنب

  ن یدفعه بعد ا  و  د یایدردت ب  که   بده  ياصدقه   کیتومان صدقه بده.    ونی لیم  کی  ،هر بار وقت تلف کردن   يبرا

نکن را  ایکار  م  ،ردیبگ   يجد   ينجوری. آدم  اگر خودت، غنیهم  ی عنی  د یوع  ؛شود ی درست  گرفت که    رتت ی. 

تو را جمع کند.    تواند ینم  د یایخدا هم ب  امبریپ  ،نشد   ؛که شد   ياور یول بودن در ب  نیاز ا  و  یجمع کن  اخودت ر

درش هست؛ اما    ی از خواست درون  يادرجه   کی  ،د ی دهی و خودتان هم انجام م  د یخودتان گفت  یبالاخره وقت 

  اثرش صفر است.   ،انجام بدهد  یکس  يبرا  يگرید

  ش و پاسخ پرس

  يخدا کار  ، یرا بکن  يکار   ک ی  یخواهی کند؛ بعد م  ی ها فسخ عزائم م وقت   ی لیخدا خ  ؛میاما بالاخره بنده :  سؤال

  شوند؟  یچه م  نهایا شود؛ی که نم کند ی م

  م یدر اکثر موارد فسخ عزائم دار  لیدل  نیما به ا  .در اقل موارد است  ست؛یفسخ عزائم در اکثر موارد ن  .1

ر برنامه  اصلاً  زندگ  ،میندار  يزیکه  کلاً  شا  یلذا  است؛  عزائم  فسخ  با  بخورد.    د یمان  هدف  به  دوتاش 

بود   قیدق ش یها يزیبرنامه ر نقدریا »،من خدا را در فسخ عزائم کشف کردم« :د یفرمای (ع) که منیرالمؤمنیام

کار خداست. از نشدن،    د یفهمی از فسخ عزائم م  یعنی  ؛داشت کار خداست  نیقی  ،شد ی نم   یکه وقت  شد ی و همه م

کلاً همه    و   م یرا به خدا سپرد  زیهمه چ  ! میغوطه ور  د یاصلاً در توح  ،شودی کار خداست. ما از بس نم  د یفهمی م

 ؟شد ی م   نازش یهمه چ  ت،یچرا اهل ب  دانمی فقط من نم  .کند ی م  تیریچرا؟ چون خدا دارد مد   شود؛ی نم  زیچ

   .ما قفل است يآن سطح هنوز برا  و  آنها سطح بالاتر هستند  اینداشتند؟   د یآنها معاذاالله توح

اتفاق    کی  حتما در آن  ،نشد   میخواستی را که م  ياگر کار  ت:اس   نیفسخ عزائم ا  ي از نشانه ها  یکی  .2

  ی بوده؛ چون در زندگ  ی برنامگ   ی ب  ، مورد بود  ن یا  ری هستند. اگر در غ  ي نطورینوعاً فسخ عزائم ا  افتد؛ی م يبهتر



که    ي ا  وهی به ش   یبهتر محقق شد؛ ول  يآنها به نحو   ییهدف غا  ،فسخ شد   یکه عزم  ییکه آن جاها  مید یعلما د

  جا معلوم است که اراده خدا درش بوده است.  نینشد. از هم  ، کرده بودند  ي زیآنها برنامه ر 

  ؛ ستین  يو در ارتباطات فرد  يفقط فرد  گرید  بحث  و  زند ی جامعه رقم م  کیرا    يامر   ک ی  از موارد،  یبعض:  سؤال

  شود؟  ی چه م نهایا

شما   ي جا  گر یقوم د  کی خدا    ، نکرد  ي اریرسول را    اگر قوم شما«  :د یفرمای که خدا در قرآن م   یی آنجا  مثلا 

کننده    ي اریشد که قومتان    ي نفرتان، دو نفرتان؛ اگر نوع عملکرد شما جور  ک یاگر    د یگوی نم  گر ی. د»آوردی م

حد    کی  د یبا  یعنیاست؛    یاجتماع  ،یاله  يدهایاز وع  یبخش  کیبداند    د ی. انسان باکند ی خدا حذفتان م  ،نبود

  ق یاز کل آن جامعه سلب توف  ، ماجرا نباشند   ن یاهل ا  ی حد نصاب  ک یماجرا باشند. اگر    ن یاهل ا  از جامعه   ینصاب

است و واقعاً هم فهمش    یعقلان  یلیموضوع خ  کیموضوع،    نیکه اهلش نبودند. ا  ينه فقط از افراد   شود؛ی م

   .فهمند ی را م   نیبمایحقوق ف و  ها تا دوره چهار رشد، اجتماع  چون نوعاً آدم   ؛از دوره پنج رشد به بعد است  يبرا

  تا کجاست؟  اش یتحقق رسالت جمع ي جامعه، برا ک یرسالت فرد در دل  : سؤال

  ،یجمع  يهارا محقق کند؛ چون رسالت   یکند رسالت جمع  ی سع  د یبا  که جان دارد  یی است که تا جا  نیا  جواب

  ن یبار فرصت از ب  کی   یوقت  یول  شود؛یتکرار نم  يزیچ  چی. اصلاً هشوند یتکرار نم  خیدر تار  یراحت  نیبه ا

  ست یب  ،ست که اگر از دست رفتیها ن. مثل انساند یآی چهارصد سال بعد به وجود م فرصت مجددش  ،رودی م

  ک ی. اگر  کشد ی چهارصد، پانصد سال طول م  صد،یها، تولدشان س متولد شود. نوعاً جامعه   يانسان بعد   سال بعد 

سال   صد یس   ،را داشته باشد   یفرصت نیکه چن  يجامعه بعد   ،کار را از دست بدهد   کیانجام    تیظرف  ياجامعه

داد.    ادیها  به آدم   یبه لحاظ معرفت  د یاست که با  ی قی عم  وضوعاتموضوع، جزء م  نیو ا  شودی متولد م  گرید

  ، می هنر کن  یلیکم است. ما معمولاً خ  یلیموضوع، خ  نیها درکشان از او نوعا هم انسان   ستیمحسوس ن  نقدریا

  ي اجامعه   کی   یم؛ اما وقتهست  و فقرا مسؤول  ازمندانی من در قبال ن  نکهیا  ؛میفهمیرا م  مانیاجتماع  يهارسالت

  .   می دار یتی مسؤول کی ما هم  ،بکند  يکار کی تواند ی درست شد که م 

  تواند ی که م  د یایب  ياسال بعد جامعه   صد یممکن است دفعه بعد، س   ، که جامعه کارش را بکند   می نکن  ي ما کار  اگر

  نیبوده که ا  نیا  شانیهااز چالش   یک ی  اءیانب  و  کرد   نیی تب  د یرا با  ن یرسالت مهم است. ا  ن یلذا ا  ؛آن کار را بکند 

سطح    نیچون در ا  فهمد؛ی سطح از رشد را نم  نیا  ، شودتا آدم از خودش رها ن  .بدهند   ادیموضوع را به قومشان  

  .ند یبی در آن جامعه هضم شده و دارد رسالت جامعه را م ست؛ ین يز یچ چیه گر یاز رشد، انسان د

  ؟ وان تنبیه در نظر بگیریم اشکال نداردیک کار خوب را به عناینکه  : سؤال



که حالا چون    م یی بگو  می توانی بد انجام دهد. نم  يکارها  د یخوب انجام دهد؛ نبا  يکارها  د یآدم با  ه، ی تنب  ي برا  اولا

کار خوب را    کی  د یباشد که برو ورزشگاه؛ ده ساعت وقتت را تلف کن. با  نیا  هت یتنب  ، يوقتت را تلف کرد 

مثلا اگر به امام حسن   ؛ ما است ینفسان عف . آن قسمت دردگرفتن کار خوب هم باز از ضمیبگذار ه یبعنوان تنب

بودن  بخاطر کم  شودیم   جادیتعب که در ما ا نی. اآمد ی اصلاً دردشان نم ، بده ونی لیم ک ی ی گفتی (ع) میمجتب

وَالصَّلَاةِ   تیظرف است.    خاَشعِِینَ الْ  عَلَى  إِلَّا   لَکبَیِرَةٌ   وإَِنَّهَا  من در انجام آن کار خوب است. مثل وَاسْتَعِینُوا باِلصَّبْرِ 

بگو امام سجاد(ع)  به  تنب   ه،ی تنب  يبرا  ییاگر شما  بخوان؛  نماز  هزار رکعت    يجور  نیما هم  ه؟یهزار رکعت 

  کرد.    هی تنب شودی اصلاً نم ،رسند ی که به آن سطح از کمال م ییهاآدم  ن، یهم ي. برامیخوانی م

(ع)  نینماز امام حس یک یبار  ک ی(ع) است. نینماز امام حس ، میانجام ده  م یتوانیکه م   یخوب  يهاه یاز تنب یکی

  است.   اریدو برابر جعفرط باًیتقر   ؛شودی به نظرم درست م ،بخواند 

  چیست؟شدن  ج ی: علت مرسؤال

  ند یگوی دانشجو که م  يهابه اتفاق بچه   ب یاست. اکثر قر  دهایبودن ما، عدم توجه به وع  ج یعمده مر  لیاز دلا  یکی

نم م  یوقت   ،میدانیما  باز  را  انجام نشده دارد. کارها  ک ی  ینیبی م  ،یکنی کارها  قرار و مدار    کوچک   يعالمه 

  شدنش شده است. جیباعث مر نهایا ؛ هکه وسطش رها شد   کوچک
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